
در روزهای اخیر گروهی که به سهم خواهی 
معروف  و گاه معترف هســتند، هجمه هایی را 
به دولت آغاز کرده انــد مبنی بر اینکه به دلیل 
نبود جدیت دولت و سیاســت های ضعیف آن، 
تورم های جدید در جامعه ایجاد شده که باعث 
نارضایتی مردم شده است. از سویی همین گروه 
به انتصاباتی که از ســوی وزیــر امور اقتصادی 
و دارایی انجام شــده و افــرادی از جنس آنان 
برگزیده نشــده اند، به شــدت معترض هستند. 
اینکه ســخنان و رفتارشان تا چه اندازه درست 
اســت و در پس آن چه مقــدار حقیقت جویی 
وجــود دارد، در ایــن مجال قابل ســنجش و 
پایش نیست اما به وضوح می توان بی توجهی 
به وضع و شــرایط کشــور را -اگر با حسن نیت 
نگاه کنیم- در آن مشــاهده کرد. ظاهرا به این 
افراد صفت تندرو اطلاق می شود، آنجا که حتی 
نابودشــدن ۵۰ درصد جمعیت را در راســتای 
اهداف شان امری مستحسن می شمارند و قبل 
از حمله آمریکا و اســرائیل طالب پیش دستی 
در حملــه به آمریکا بودند و اینک با توهم های 
همیشگی به ســوی گسترش ایده ایران هراسی 
عملا گام برداشــته اند. در ایــن حال گویا انتظار 
دارند همراه جنگ و درگیری ها و کشته شدن ها، 
آرامــش و فراوانی و ارزانــی و رفاه برای مردم 

فراهم آید.
ایــن مختصر را نه به عنــوان دفاع از دولت 
که به خاطر نگاه منصفانه به عملکردهایی که 
اعضای دولت -با همه نقدهایی که به ایشــان 
نوشته شده- و در شرایطی که حضور در محل 
کار به هر حال با مخاطرات تروریســتی روبه رو 

است، به نگارش می آید.
موضــوع اقتصاد ایران و مشــکل آن امری 
نیســت که تنها حاصل جنگ و درگیری باشد، 
هرچنــد واضح اســت که ماننــد همه جوامع 
تأثیرات جنگ در آن کم نیســت و شاید شرایط 
امروز ایران در مقایسه با دیگر کشورهای درگیر 
جنگ و تحریــم و محاصره به مراتــب نرم تر و 
آرام تر باشد و آن گاه که باید به آن توجه می شد، 

جرئت رودررویی با آن وجود نداشت.
در مقام مثال و مقایســه باید گفت اقتصاد 
ایران مانند کیســه ای با محتوای طلاســت که 
در زیر آن ســوراخی تعبیه شده و سکه ها از آن 
بیرون می ریزد یا شــبیه انبانی از گندم است که 
به قول مولانا موش در آن رخنه کرده و گندم ها 

را ضایع می کند.
فقط چند نمونه از این ســوراخ و این موش 
در انبان را به ســادگی می توان به قلم آورد. در 
این اقتصاد نه چندان زاینده، اسراف در مصرف، 
ضایعات کشــاورزی، خروج ارز و سرمایه کشور 
به دلیل سیاست های بانک مرکزی درباره تزریق 
ارز و طلا به بازار، ورود غیرقانونی هر نوع کالا از 
طریق قاچاقچیان به نام کوله بری و ته لنجی و 
بازارچه ها و مناطق آزاد مرزی (به ویژه مرزهای 
خشــکی) و صدور بدون اجــازه و قاچاق گندم 
و گوســفند و بنزین و دارو سوراخ های کوچکی 
نیســتند و در کنار آن ارز گران بهای کشــور گاه 
به صــورت رســمی صــرف واردات کالاهایی 

می شود که از مصرف عمومی به دور است.
از ســوی دیگر از زمان دولــت احمدی نژاد 
مدیریت نهادهــای دولتی به شــدت تضعیف 
شــده، با این اســتدلال که کار دست مردم باید 

باشد و اینها چه کاره هستند؟
از  جمله خطاهایی که صورت گرفت و بهانه 
آن چابک ســازی بود، ادغــام وزارت بازرگانی و 
صنایــع و معادن در یکدیگر بود. به این ترتیب با 
تضعیف یا تحلیل یا انحلال سازمان های وابسته 
به وزارت بازرگانی که نقش بی بدیلی در جنگ 
تحمیلی هشت ســاله داشــتند، وظایف آن در 
حقیقت معلق ماند و سایه ای از نهاد مدیریت 

بازرگانی دولتی بیش باقی نماند.
در حقیقــت در طــول دو یا ســه دهه اخیر 
اقتصاد ایران نه اینکه لیبرالیســتی باشد، بلکه 
شکلی رهاشده و هرج ومرج گونه به خود گرفته 
و این در حالی اســت که در سیاســت خارجی 
همــواره – و البتــه بحق- سیاســت مقابله با 
امپریالیسم و صهیونیسم و حمایت از نهادهای 

مقاومتی منطقه را پیشه کرده بوده ایم.
آن شــکل اقتصــاد با این روش سیاســت 
خارجی نه تنها هماهنگ نیست، بلکه به شدت 
در تضاد اســت. تداوم سیاست فعلی خارجی 
نیــاز به پشــتوانه قوی داخلی و ســاماندهی 
اقتصاد در کشــور دارد، زیرا گمان قوی می رود 
کــه رویارویــی ظالمانه بــا ما هر چه بیشــتر 
در آینــده ادامه داشــته باشــد، مگــر آنکه از 
آرمان های بحق و اســتقلال و روی پا ایستادن 
خود بگذریم. دشمنان ایران کینه ورزانه عمل 
می کنند، اســرائیل ما را عمالقــه می خواند و 
تصریح به کشتن همه ایرانیان می کند و آمریکا 
هم به دنبال بیان قدیمی واین برگر، وزیر دفاع 

اســبق آمریکا که ریشــه کن  کردن 
ایــران را بیان کرد، بــه دنبال محو 
تمــدن ایران و نابــودی ملت و به 

عصر حجر بردن ایران است. 
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هنر  حفظ همیشگی  هرمز  و  تعامل فعال با  چین

خاطرات جمعی و  شهرهای  امروز  ما

شــناخت و تحلیل تأثیرات و روند سریع بحران کنونی و تداوم انسداد تنگه 
هرمز، دیگر با برآوردهای ســاده و تک عاملی امکان پذیر نیست. تحولات جاری 
به گونه ای در هم  تنیده شــده اند که تحلیل دقیق آن نیازمند شــناخت عوامل 
متعدد و اثرات متقابل آنها در ســطوح ملی، منطقه ای و جهانی است. بحران 
هرمز اکنون تنها یک مســئله امنیتی یا ژئوپلیتیکی منطقه ای نیست، بلکه به 
پدیده ای تبدیل شــده که بر بــازار انرژی، زنجیره تأمیــن، امنیت غذایی و حتی 

آرایش جدید قدرت در نظام بین الملل تأثیر مستقیم گذاشته است.
در آغاز بحران، بیشتر تحلیل ها انسداد هرمز را صرفا از زاویه انرژی (تجارت 
نفــت و گاز) و تأثیر بر رأی دهندگان آمریکایی بررســی می کردند، اما به  تدریج 
ابعاد پیچیده تری آشــکار شــد. اختلال در تجارت کود شــیمیایی، مواد اولیه 
صنایع و نهاده های کشــاورزی، آثار عمیقی بر اقتصاد جهانی بر جای گذاشت. 
افزایش قیمت مواد غذایی و رشد هزینه تولید، به ویژه کشورهای فقیر و در حال 
توسعه را با فشارهای گسترده روبه رو کرد و نشان داد بحران هرمز فراتر از یک 
بحران منطقه ای و موقت انرژی است. در دو ماه اخیر، تشدید عوامل اثرگذار و 
گسترش دامنه پیامدها، روند تحولات را از پیش بینی های اولیه بسیار فراتر برده 
اســت. اکنون نه تنها نوع اثرات، بلکه کشورهای منتفع و متضرر نیز متفاوت از 
برآوردهای اولیه ظاهر شده اند. برخی بازیگران که در ابتدا قربانی بحران تلقی 
می شدند، موفق شدند بخشی از تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند و در مقابل، 
برخــی قدرت ها با محدودیت های پیش بینی نشــده مواجه شــده و به تدریج 

مواضــع دیپلماتیک خــود را تغییر می دهند. از آنجا که سیاســت خارجی هر 
کشور تابع منافع ملی آن است، تفاوت در میزان آسیب یا بهره مندی اقتصادی 
از بحران هرمز، به تغییرات جدی در مواضع سیاســی و صف بندی کشورها نیز 
منجر شده اســت. در نتیجه، طی ماه های اخیر و با طرح ایده اخذ عوارض در 
گذر از تنگه هرمز، شــاهد شــکل گیری مواضع و تحول در توافقات منطقه ای 

جدیدی بوده ایم که محور اصلی آنها آینده تنگه هرمز است.
در ایــن میان، تحول در رفتــار چین از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. در 
نخســتین تحلیل ها، چین به عنوان بازنده اصلی بحران شــناخته می شد؛ زیرا 
اقتصاد این کشور وابستگی بالایی به واردات انرژی از خلیج فارس و صدور کالا 
دارد. بااین حال، استمرار بحران نشان داد که پکن توانسته بخشی از تهدیدها را 

به فرصت ژئوپلیتیکی و اقتصادی تبدیل کند و تا حدی معادله را تغییر دهد.
هم زمان با سفر دونالد ترامپ به چین، به  نظر می رسد موضع پکن بیش از 

هر زمان دیگری تحت تأثیر یک معامله بزرگ اقتصادی- امنیتی میان دو کشور 
قرار گرفته است. در همین چارچوب، برخی تحلیل ها معتقدند  چین نه تنها از 
بحران آسیب ندیده، بلکه در کنار روسیه، عربستان و آمریکا به تدریج به یکی از 

بهره مندان اصلی وضعیت جدید تبدیل شده است.
این دیدگاه بر این باور است که چین در سال های گذشته با خرید نفت ارزان 
از روســیه و ایران، ذخایر عظیم راهبردی ایجاد کرده و اکنون با پشتوانه ذخایر 
عظیــم خود، حتی در شــرایط بحران، به بازیگری تعیین کننــده در بازار انرژی 
آســیا تبدیل شده اســت. در حالی که بازار جهانی ســوخت با نوسانات شدید 
مواجه است، پکن از انرژی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و امنیتی 

استفاده می کند.
۱. نمونه بارز این سیاســت در قبال کشــورهای حــوزه دریای چین جنوبی 
مشــاهده می شود. کشــورهایی مانند ویتنام و فیلیپین که در سال های اخیر در 
برابر ادعاهای ارضی چین مواضع ســختی داشــتند، اکنون با بحران جدی در 
حمل ونقل هوایی و لجســتیک روبه رو هستند. چین با محدود کردن دسترسی 
این کشــورها به بازار آزاد سوخت و پیشــنهاد قراردادهای دوجانبه، آنها را در 

موقعیتــی قرار داده که برای تأمیــن نیازهای حیاتی خود ناچار به 
تعدیل رفتار امنیتی و کاهش ســطح همــکاری نظامی با آمریکا 
شوند. در این شرایط، انرژی دیگر صرفا یک کالای اقتصادی نیست، 

بلکه به ابزار نفوذ ژئوپلیتیکی تبدیل شده است.

شــهر، خانه و محل کار هرکس، مکان های زندگی اوســت و خاطرات تصاویر ذهنی ای هســتند 
که همیشــه با ما می مانند و شــخصیت مان را می ســازند. و مهم تر اینکه خاطرات جمعی، عناصر 
وحدت بخش به جوامع انســانی به حســاب می آیند. هر یک از ما بخشــی از زندگی خود را در تمام 
این محیط های متفــاوت می گذرانیم. خانه را از قدیم اصطلاحا «چهار دیواری اختیاری» می خواندند، 
چون آد م ها در فضای خانه شــان مختارتر بودند و زندگی خانوادگی برای خودش لطفی داشت. زنان 
در خانه به بچه های متعدد و حتی گاه به آقای خانه حکم می راندند، و آنها هم خانه پناه شــان بود 
و مکان گردآمدن و ســرِ سفره نشســتن و آرامش و تکیه دادن به متکا یا مبل. خانه های قدیم شهری 
بزرگ تر و زیباتر از امروز بودند و حوض و حیاط داشتند. بسیاری از کسب و کارهایی که در دوران مدرن 

بــه وجود آمدند و به تدریج خدمات مختلف را در مغازه های پر زرق و برق ارائــه دادند، قبلا در خانه ها تهیه و تدارک دیده 
می شــدند. مثلا دوخت و دوز لباس، تهیه انواع غذاهای ماندگار و تدارک گرمایش زمســتانی برای کرسی ها، و ده ها مورد 
دیگر. حتی مکتب و مدرســه  و طبیب های مجاز در خانه ها مســتقر بودند. پس در زمان قدیــم خاطراتِ جمعی رنگین، 
ولی محــدود، خانوادگی و محلی بود. بازار بود و جذابیت هایش، اما اداره جات و کارخانه ها همه بعدها به وجود آمدند. 
قدیم، زندگی مردم شــهری به تولید روستاها وابسته بود و تا همین صد سال پیش، ۸۰ درصد مردم ایران در روستا زندگی 
می کردند. خاطره ها بیشــتر فردی بودند. و رســانه ای وجود نداشــت تا خاطرات را همسان سازی کند. شهرها، کوچه های 
باریک داشــتند و فضاهای وسیعی برای جمع شدن آدم ها نداشــتند. مردم هر محله برای خودشان تکایا و حسینیه هایی 
داشــتند و گاه هم در میدان شــهر جمع می شدند تا حاکم آنها را ببیند و آنها حاکم را. اما در آن دوران نیز خاطره، پایه گذار 
تداوم خانواده و تداوم جامعه، تداوم تعلق به وطن و سرزمین، مشوق ارزش های عشق و انسانیت، تداوم فرهنگ جامعه 
و رابطه بین نسلی بود. آنچه از گذر زندگیِ روزانه یا رویدادهایی مانند ازدواج، تولد فرزندان، میهمانی ها و جشن های مهم 
به یاد می ماند، با تکرارش خاطره جمعی را تقویت می کرد و به داســتان و روایت تبدیل می شــد. خاطره اگر نباشد، ارتباط 
بین نســل ها و درک متقابل قطع می شود. و از آنجا که شــهر ظرف یا مکان وقوع همه این جریان های زندگی است، کالبد 
شــهر و بناهای آن، و از آن مهم تر، فضاهای عمومی شهری، از کوچه های تنگ تا میادین شهری، یادآور تمام این خاطرات 

می شوند و به نوعی خاطرات جمعی را دامن می زنند. از همین جاست مسئولیت معماران در طراحی 
فضاهای خاطره انگیز... و از آن مهم تر، حفظ بناها و فضاهای زیبای شــهر برای اجتناب از پاک شــدن 
خاطرات جمعی. خیلی ها حتی حفظ نــام خیابان ها و کوچه ها را نیز در این مبحث مهم می دانند و 
تغییر دل بخواهی این نام ها را ناخوشایند... . همه می دانیم که در دوران مدرن، افزایش شدید جمعیت 
شهری، کوچک شــدن خانه ها و استفاده بیشتر شهروندان از فضاهای عمومی، و برگزاری رویدادهای 
آیینی، هنری، سیاسی و اجتماعی اهمیت فضاهای خاطره انگیز شهری را بیشتر کرده است. چه برای 
کنســرت های بزرگ شــهری، چه برای میتینگ های انتخاباتی و چه برای اعتراضات صنفی و سیاسی، 
مردم جمع می شوند تا همدیگر را ببینند... هم افزایی کنند، فریاد شوق یا خشم سر دهند و خاطره به 
جا بگذارند. از همین روست که فضای عمومی شهری در مرکز مداقه معماران و توجه شهرداری ها باید قرار گیرد. خیابان، 
میدان، پیاده رو و پلازاهای کوچک و بزرگ، جاهایی برای نشستن، برای با هم ایستادن... برای تماشای همدیگر و گفت وگو. 
چنین است که تسلسل خاطره ها از رویدادها در فضاهای شهری در ذهن مردم شهر خاطره جمعی ایجاد می کند. وقتی در 
خرابه های برازجان در عودلاجان که ۲۰ سال است در قلب تهران هنوز خرابه اند؛ میرزا حمید بر دیوارهای خرابه ها نقاشی 
کشید، نقاشی هایش نماد نوستالژیک اندوه و تأثر شهروندانی بود که تهران و خاطرات آن را دوست داشتند و هنوز دوست 
دارند. برای داشــتن شهری دوست داشتنی -که این قدر هم درباره آن شــعار داده می شود و هر جا می روی، نام شهر را با 
صفت دوست داشــتنی آراســته اند، خاطرات جمعی خوب لازم است. خیابان هایی مانند خیابان لاله زار که یک قرن مکان 
گردش و تفریح تمام مردم تهران از پیر و جوان بوده اند، نباید به حال خود رها شوند، بلکه باید از طرف شهرداری ها مرمت و 
احیا  شوند و دوباره جان بگیرند و برای مردمی که این همه فضای شان را دوست دارند، دوباره به مکانی قابل قدم زدن و تئاتر 

و ســینما رفتن تبدیل شود. این محورهای گردشگری شهری مهم ترین جاهای شهرها هستند. مردم ما به ویژه 
در این دوران بحرانی جنگ و تعلیق جنگی، به سرزندگی نیاز دارند، و کجا بهتر از خیابان های خاطره انگیز. در 
مکان های مرکزی تهران خوب اســت از انواع گردهمایی ها در سالن های همایش و خانه های فرهنگی مانند 

خانه اتحادیه، خانه شهر یا عمارت بلدیه و دیگر خانه ها و کاخ های زیبای تاریخی استفاده کنیم. 
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۲۵ اردیبهشــت، روز پاسداشــت زبان فارسی و 
بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، فرصتی 
مغتنــم بــرای بازخوانــی یکــی از بزرگ ترین 
سرمایه های فرهنگی و تمدنی ایران زمین است؛ 
مردی که با خلق شاهنامه، نه تنها زبان فارسی 
را از گزند فراموشی و زوال نجات داد، بلکه روح 
ایران، خرد ایرانی و هویت ملی را جاودانه کرد.

فردوسی تنها یک شاعر نیست؛ او حکیم است. 
حکمت در سراسر شــاهنامه موج می زند. آغاز 
این شــاهکار جهانی با «جان و خرد» اســت و 
همین نشــان می دهد که جهان بینی فردوسی 
بر پایه عقلانیت، اندیشــه و خداشناسی بنا شده 

است:
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

شــاهنامه را باید «شناســنامه ایرانیان» دانست؛ 
کتابــی که روایتگــر تاریخ، فرهنگ، اســطوره ها، 
آرمان ها، باورها و منش ایرانی اســت. در این اثر 
سترگ، واژه «خرد» و مشتقات آن صدها بار تکرار 
شده و این خود نشان می دهد که فردوسی، ایران 
را بر پایه دانایی، تدبیر و خردورزی تعریف می کند.
خدمت ماندگار فردوســی به ایران، اسلام، زبان 
فارســی، وحدت ملی و هویت تاریخی ایرانیان، 
خدمتی بی بدیل و جاودانه است. او در روزگاری 
که بســیاری از آثار علمی و ادبی به زبان عربی 
نوشــته می شد، شــاهنامه را به فارسی سرود و 
همین امر یکی از مهم تریــن رازهای ماندگاری 
این اثر شد. به تعبیر استادان بزرگ ادب فارسی، 
شــاهنامه «ترازوی زبان فارسی» و «کتاب مردم 
ایران» اســت. فردوســی دلباخته ایران بود. نام 
ایران در سراسر شاهنامه با غرور، عزت و شکوه 
تکرار می شــود و این اثر عظیــم، پیوند عمیقی 
میان ایران پیــش و پس از اســلام برقرار کرده 

است. شــاهنامه هم کتاب حماسه 
اســت، هم کتاب اخلاق، هم کتاب 
معنویــت و هــم کتــاب دفــاع از 

استقلال، عزت و هویت ملی.

یـادداشـت

شاهنامه
 ستون استوار هویت ایرانی
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سیدمصطفی هاشمی طبا

محمدحسین عمادی

ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

در «شرق» امروز  می خوانید:     کرونا خواندن و نوشتن کودکان را مختل کرد    پیمان دفاعی عربستان و پاکستان گسترش می یابد     زندگی عکاسانه مریم زندی    محمودرضا بهمن پور؛ چریک فرهنگی!

از تنگنا خارج می شویم
۷

  فرهنگ در زمانه بحران 
در گفت وگو با محمدرضا مرعشی پور 

به مناسبت انتشار کتاب «مرزبان نامه»

بــرگزیـــده�هــا «شرق» از سیاست دوگانه اروپا در قبال جنگ ایران و معادلات تنگه هرمز و خلیج فارس گزارش می دهداروپا و معمای هرمز

 گزارش «شرق» از روش های جایگزین مستأجران برای تأمین هزینه اجاره بهای خانه

بازگشت به خانه پدری

هفتمین دیدار ترامپ و شی میان تنش اقتصادی، در صفحه  ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
بن بست تایوان و پرونده ایران

نگاهی صرفا ملی به صرفه جویی در انرژی

گزارش «شرق» از کشاورزان، باغداران، مرغداران و دامداران کوچک 
که این روزها با جهش باورنکردنی هزینه های تولید مواجه شده اند؛

مذاکرات پکن زیر سایه جنگ

 قیمت لبنیاتافزایش چشمگیر

روزگار سخت روستا
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آنچه گذشت

یادداشتی از  حامد خانجانی

یادداشتی از  مریم افرافراز

معاش و منش

شوخی یا بازتولید خشونت 
کلامی جنسیتی؟
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